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  »هاي تأثيرگذار خراسان در عصر تيموريان طريقت«
  

  1دكتر جمشيد صدري
  ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستانأعضو هي

 : مقالهچكيده

چيزي كه در قرن هشتم     , رود هاي پر تلاطم تاريخ به شمار مي       عصر تيموريان يكي از دوران    
ر آشفتگي اوضاع سياسي و اجتماعي چشمگير بود رونق و محبوبيت تـصوف و عرفـان         علاوه ب 

 ارباب طريقت از چنان جايگاهي در ميان مردم برخوردار بودند كه تصوف و عرفان               .بوده است 
, آمـده اسـت    شمار مـي  ه   ديني و سياسي ب    ،اجتماعيـѧ   يكي از عناصر مهم و تاثير گذار فرهنگي         

هـايي كـه     عرفان خاص برخوردار بوده است و از جملـه طريقـت          خراسان از مكتب تصوف و      
 ، كبرويـه  ، ملامتيه ، سياريه ، حكيميه ، نوريه ، طيفوريه ،اريهقص: باشد مربوط به مشايخ خراسان مي    

 مشعـشعيان و    ، نوربخـشيه  ، حروفيـه  ، مرعشيان ،هاي شيخيه  در اين مقال فقط طريقت    ... مولويه  
  .گيرد ينقشبنديه مورد تحليل و بررسي قرار م

  : ها ليد واژهك
  . نقشبنديه، مشعشعيان، حروفيه، نوربخشيه، مرعشيان، شيخيه،طريقت

                                                 
1- J_sadri@iau-Abhar.ac.ir 
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 پيشگفتار

  طريقت 
هاي بپـردازيم كـه      ست كه در اين قسمت به صورت اجمال به معرفي طريقت           ا قصد بر اين  

 طريقت داشـته  قبل از معرفي آنها تعريفي از . اند در دوره تيموريان داراي نقش و جايگاهي بوده       
: باشيم؛ تا موضوع بحث بيشتر و بهتر قابل درك باشـد دربـاره طريقـت گفتـه شـده اسـت كـه                    

» 1آيد دل شريعت بيرون مي    راهي است كه از    دارد آن صوفي گام بر مي     طريقت يا راهي كه در    «
و آنكـه   « شـود،  كه به حقيقت منتهي مي     طريقت روش تصوف و پيش رفتن در اين راه است،         . 

طريقـت  » .2رسـد  با طي مقاماتي به حالاتي خاص مي       سالك نام دارد، او    نهد، ن راه گام مي   در اي 
و در  . تـوان مطلـوب را در آن يافـت، و بـدان رسـيد              راه و روشي است، كه با نظر صحيح مـي         

 كـه در   احكام تكليف شده شرعي الهي است،      از مراسم و  « اصطلاح اهل حقيقت عبارت است،    
چـون رخـصت موجـب درنـگ و سـستي در طريـق              . اه نـدارد  آن رخصت و فرصت مكلف ر     

  .»3شود مي
هاي خاص دارد عرفا پيـشرفت     طريقت راه سير و سلوك صوفيانه و عارفانه است، كه شرط          

انـد كـه در      روحاني بشر را بعنوان يك سفر يا يك سـياحت و سـير و سـلوك توصـيف كـرده                   
آن صوفي سـالك شـروع بـه         رگيرد؛ كه د   چارچوب تعاليم و آداب طريقت عرفاني صورت مي       

اذكار قرآني براي تطهير جسم و روح        تهذيب و تزكيه به همراه اعمال عبادي و احكام شرعي و          
طريقتي كه  . نمايد ها و آماده شدن براي تجليات انوار حق و تخلق به اخلاق الهي مي              از آلودگي 

گي خويش در عـالم     مبتني بر شريعت است و سالك فقير با درك و معرفت مقام و موقعيت بند              
                                                 

 .181،ص,  ابعاد عرفاني اسلامي-1

 .476، ص,  فرهنگ اشعار حافظ-2

 .99، ص,  مباني تصوف و عرفان-3
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مشكلات را پـشت     توكل، توبه، زهد، صبر، ورع تمام مصائب و        آفرينش با عشق، محبت، رضا،    
يعني با طي مقاماتي    . مافيها داشته باشد   دلبستگي به دنيا و    گذارد، بدون اينكه وابستگي و     سر مي 

اهـدات يعنـي    يابد كـه نتيجـه مج      به حالاتي دست مي   . اند كه از هفت وادي تا چهل مقام آورده       
  .باشد مي) مبارزه با نفس(اكبر  جهاد

مغيلان دارد كه بايد طي كنـد و طريقـت           و سالك براي رسيدن به حق راه دراز و پر از خار           
  :قول سعدي شيرازيه ب. به حرف و سخن و سخنراني نيست بلكه طريقت به عمل است

  
ــه دم  ــدر طريقــــت نــ ــه انــ ــدم بــ  قــ

  
 كــــه اصــــلي نــــدارد دم بــــي قــــدم   

  
آن را     و دي طريقت را فراتـر از مجاهـدات، عبـادات و رياضـات فـردي دانـسته،                حتي سع 

  .نامد خدمت به خلق خدا مي
  

ــست   ــق ني ــه جــز خــدمت خل  طريقــت ب
  

 بـــه تـــسبيح و ســـجاده و دلـــق نيـــست  
  

و از همين روست كه عارف قرن هفتم عزيز الدين نسفي كم آزاري به مردم، راحت خلـق                  «
 حاصل كردن، بي ادعا بـودن و از خـود راضـي نبـودن را از                 طلبيدن، طمع نورزي، اخلاق نيك    

براي همين عارفان را قهرمانان ميدان ايثار، انسانيت و         . »1داند هاي سالك مي   خصائص و ويژگي  
اند ارباب طريقت در قرن هشتم و نهم چنان جايگـاهي در ميـان مـردم بدسـت      مهرباني خوانده 

 مهم و تاثير گذار فرهنگـي اجتمـاعي و دينـي و             آوردند؛ كه تصوف و عرفان را يكي از عناصر        
شمارند؛ كه بخش بزرگي از تاريخ ادبي، ديني، ملـي، اجتمـاعي و سياسـي ايـران و                   سياسي مي 

فرهنـگ طريقـت و خانقـاهي چنـان رايـج و             ،10و  9 و   8در قـرن    « .ايرانيان در آن وجود دارد    
از علما، دانشمندان، شـاعران و      اصطلاحات آن فراگير و بسياري       ها و  عموميت يافت كه انديشه   

هـا را متـاثر      طوري كه تفاوت در طريقت    ه  ب. »2نويسندگان حتي سلاطين و امرا در آن راه يافتند        
عنوان مثـال در قـرن نهـم در         ه  ب. شمارند از اوضاع سياسي و احوال اجتماعي و تابعي از آن مي          

ن تيمـوري و حروفيـه و       عنـوان موافـق و حـامي سـلاطي        ه  دوران تيموريان طريقت نقشبنديه ب    
دارند و به عبـارت ديگـر        نوربخشيه و نعمت اللهيه و مشعشعيان مخالف تيموريان محسوب مي         

لازم به ذكر است طريقت جداي از . ها رنگ و بوي اجتماعي، سياسي و شريعت گرفتند        طريقت
                                                 

 .27-26، ص,  كشف الحقايق-1

 .63، ص,  مقدمه اي بر تصوف-2
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كننـد،   طريقت كه معمولا از آن به عنوان تصوف و عرفان اسلامي ياد مـي             « .شريعت نبوده است  
و آثـار آن را در بـسياري از مظـاهر تمـدن اسـلامي             قرآن و سنت دارد،    مانند شريعت ريشه در   

وابستگي طريقت به شريعت چنان است، كـه بـدون عمـل بـه شـريعت سـير در                   . توان ديد  مي
طريقت غير ممكن خواهد بود، و بسياري از تغييرات و تحولات در طريقـت را بايـد در بـستر                    

تكيـه بـر فـضائل       سلوك آنها بر اسـاس سـاده زيـستي،        . ها دانست  خاطبان آن شرايط زماني و م   
عدالت محوري، ظلم ستيزي، عبادت خالصانه حـق تعـالي و            اخلاقي، دوري از رذايل اخلاقي،    

در دوره تيموريـان كـه       .»1خواهـد  انسان مي  خدمت به مردم بوده است همان چيزي كه قرآن از         
ت بـارز طريقـت آن دوره نزديكـي طريقـت بـه             موضوع بحث حاضر است يكي از خـصوصيا       

  . شريعت و كاهش اختلافات صوفيان با متشرعان بوده است
پردازيم كه مربوط به خراسان و در دوره تيموريان بوده است            ها مي  اينك به توضيح طريقت   

و از نخـستين نماينـدگان آن       . خراسان براي خودش مكتب تصوف و عرفان خاص داشته است         
معـروف  )  هـ ـ 181( ل عيـاض  ضيف ـ) هـ ـ174(يق بلخـي    قش ـ)  هـ ـ 161(هيم ادهـم    توان ابرا  مي

) هـ240( احمد بن خضرويه  )  ه ـ227(و بشر حافي    )  ه ـ261(بايزيد بسطامي   )  هـ   200(كرخي
اي كـه در قـرن پـنج         از ده فرقه  . نام برد )  ه ـ258(رازي   و يحيي معاذ  )  ه ـ245(ابوزاب بخشي   

 ،آورده است پنج مكتب و يا طريقت يعنـي قـصاريه          هجويري در كتاب خود كشف المحجوب       
  :با اين توضيح كه.باشد  سياريه مربوط به مشايخ خراساني مي، حكيميه، نوريه،طيفوريه

قصاريه ـ پيروان ابوصالح حمدون بن احمد از علماء و عرفاي بزرگ خراسـان بـوده، و    ) 1
ب و احترام مردم كه آن تجـارت  عقيده دارد كه كاري انجام ده تا خدا را خوش آيد نه براي جل       

از بنيانگـذاران مكتـب ملامتيـه و مـروج آن در     )  هــ  271( ابو صالح نيـشابوري  .»2سوداست بي
او از ياران ابو تراب نخشبي و عالم به فقه داراي مقـام بزرگـي در علـم و                    خراسان بوده است،  

 هنوز بـه برخـي از آنهـا         تواند چون  نمي: گفت بزرگان نيشابور از او موعظه خواستند     . عمل بود 
  . عامل نيستم

طيفوريه نامي كه هجويري به پيروان با يزيد بسطامي داده است، آنان كه سلسله خـود را           ) 2
)  هـ ـ 261( ن عيسي بـن آدم    ب رسانند به دليل اسم كوچك با يزيد يعني طيفور         به امام چهارم مي   

                                                 
 .87،ص, م مسلمان سه حكي-1

 .160،ص, صوفيه و فتوت, ملامتيه -2



 221/  هاي تأثيرگذار خراسان در عصر تيموريان طريقت

ممـات مـشهور و      يـب و در   حيـات غر   از مشايخ بزرگ خراسان مورد احترام اقوام مختلف در        
  . محبوب بود

صوفي بـزرگ از اهـالي       عارف و ) هـ295( شيخ ابوالحسن احمد بن محمد نوري        ،نوريه) 3
پيـروان او را نوريـه گوينـد، مبنـاي          ) مـرو رود   بين هـرات و    واقع در  مردم بغشور  از(خراسان  

احب فرضـيه   محبت درويشان واجب و عزلت ناپسند و ايثار صاحب بـر ص ـ            طريقت او ايثار و   
  . است
 محمد بن علي معروف به حكيم ترمذي از عارفان و حكماي بزرگ             الله ابو عبدا  ،حكيميه) 4

خراسان در ترمذ خراسان به دنيا آمد، وي عالم به علوم حديث هم صحبت ابو تراب نخـشبي،                  
هـاي خـاص از      يحيي معاذ رازي صاحب تصانيف زياد به علت داشتن نوشته          احمد خضرويه و  

ولايت نيز مثل نبوت بـا اهميـت اسـت و بقـاي نبـوت بـا                 : چون گفته بود  . خراج كردند ترمذ ا 
ولايت است و مقام ولايت به معني حكومت كردن، دست يافتن ،تسلط داشـتن اسـت در نـزد                   

 تـصرف در   صوفيه و پس از مقام نبوت قرار دارد و آن مقام ارشاد خلق به راه فلاح با قدرت و                  
  .باشد ها مي ها از پليدي هير باطن انساننفوس و اصلاح اخلاق و تط

دو شهر خراسان ميان آنهـا  ( .وي امام مرو بود ) هـ320(  پيروان ابوالعباس سياري   ،سياريه) 5
ود و مرو شاهجان شهري بزرگ و فاصله آن به نيشابور هفتـاد  رپنج روز فاصله است يعني مرو   

اسـت  ) جمع و تفرقـه   (يقت آنها   عمده اصحابش در نساء و مرو و بناي طر        ) فرسنگ بوده است  
جمع يعني رجوع به عالم غيب و خدايي و مشاهده حق و تفرقـه يعنـي رويـت خلـق و عـالم                       

منظور از نسا، آبادي است واقـع در ميـان مـرو و بلـخ كـه در خراسـان قـديم                      .( آفرينش است 
  . 1)بوده است) م.ق214-242(پايتخت تيرداد سومين پادشاه اشكاني 

هاي پر تلاطم و پر حـوادث و پـر جنـبش تـاريخ بـه شـمار                    از دوران  عصر تيموريان يكي  
هاي فكري، ديني و اجتماعي مخالف تيموريان اغلب رنـگ دينـي بـويژه تـشيع                 رود جنبش  مي

هايي چـون سـربداران،      جنبش. داشته و از ناحيه ارباب تصوف و عرفان و تشيع صورت گرفت           
  .ان كه در قرن هشتم و نهم اتفاق افتادمرعشيان، حروفيه، اسحاقيه، نوربخشيه و مشعشعي

در آن دوران جامعة اسلامي سرشار از روحية نوميدي و درماندگي و ناتواني بود مـردم آن                 «

                                                 
 .167-105،ص, برگزيده كشف المحبوب - 1
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  »1كه قدرت تقدير رهبر حوادث است اين دلخوش بودنده ب)  هـ9-8قرن (روزگار 
مـك قـرآن،    ي بـه ك   يها كارهاي رمزآلود، عجيب، غريب، بعيد، رويا و پيشگو         در اين جنبش  

هاي صوفيانه ديده  ها، مكاشفه، علم اعداد، حروف، نجوم، سحر، و كرامت        ها، تعبير خواب   تاويل
هـاي ذكـر شـده پيـروان         شود و مردم نيز به آنها اعتقاد و دلبستگي داشـتند غيـر از طريقـت                مي

نعمت اللهيه همه در تحولات اجتماعي و سياسي عصر تيموريان نقـش محـسوسي               نقشبنديه و 
 ,حروفيـه، نوربخـشيه، مشعـشعيان، نقـشبنديان        فا كردند در اين قسمت به شيخيه، مرعـشيان،        اي

  .شود اشاره مي

  :شيخيه
باشد، و در قرن     ي منسوب به شيخ خليفه و شيخ حسن جوري در خراسان مي           خ شي طريقت

شيخ خليفه  . هشتم با شيخ خليفه ابراز وجود كرده و با شيخ حسن جوري ادامه و شهرت يافت               
  :نويسند از شيخ خليفه اطلاعات زيادي در دست نيست جز اينكه مي .سس اين طريقت استمؤ

درويشي بود پاكيزه روزگار از مملكت مازندران او پس از تحصيلات مقدماتي مريد شـيخ               «
الدولـه   سپس به سـمنان رفتـه چنـد روزي صـحبت شـيخ عـلاء        . شد آمل بالوي زاهد مقيم در   

ا به بحر آبـاد نيـشابور بـه حـضور غيـاث الـدين هبـه االله حمـوي                    سمناني اختيار نمود، از آنج    
شـيخ بزرگـوار صـاحب اسـرار،        «: را شيخ حسن جوري او    .، وي انسان بزرگواري بود    .»2رسيد

داند، او عارف و صوفي اهل خانقاه و دعـا   مي »3خدا در زمين، بزرگ مرشد راه حق       سرّ افتخار،
خواسـته او بـالاتر از      ,  در علـوم قرآنـي بـود       و عبادت و مشهور به تقوي و طهـارت و سـرآمد           

هاي وي نبـوده     خواسته مذاهب موجود و مشهور بوده است مذاهب موجود جوابگوي خواسته          
او برخلاف مشايخ تصوف در سبزوار به جاي خانقاه مسجد را انتخاب كرد و مسجد بـه                 . است

 گرديـد مبنـي بـر اينكـه         نوعي در اختيار حكومت قرار داشت لذا از علما در مـورد او اسـتفتاء              
شـود و    كنند منزجر نمـي    كند و چو منعش مي     مي شخصي در مسجد ساكن است و حديث دنيا       

اي خراسان فتوي دادند    هاكثر علما و فق    نمايد اين چنين كسي موجب قتل باشد يا نه؟         اصرار مي 
 ـ             چون بدون نظر حكومت نمي    . موجب قتل باشد   ه توانـستند اقـدامي بكننـد لـذا ايـن مـسئله ب
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من دست به خون درويشان نمـي آلايـم حكـام           «ابوسعيد ايلخاني گزارش شده و او اعلام كرد         
علمـا اختيـار تـام داد در نهايـت          «بـدين وسـيله بـه        »1خراسان به موجب شرع عملـي نماينـد       

شيخ كشته شـد امـا      . »2به قتل رساندند  )  ه ـ736( ربيع الاول سال     23هاي مرموز او را در       دست
مسئله حديث دنيا دخالـت در امـور   . خ حسن جوري با تمام قدرت ادامه يافت    راه او توسط شي   

 عزالدين سوغندي و امير سيد قوام الدين مرعـشي         سياست بود و هر كس مثل شيخ حسن امير        
  .شد گفت مشمول اين حكم مي حديث دنيا مي

 در هر صورت قتل شيخ خليفه و فراري شدن شيخ حسن جوري پايان كار نبود بلكه آغـاز                 
نظير  سابقه و بي    سال ادامه يافت و اين امر در نوع خود بي          46بداران بود، كه بمدت      نهضت سر 

شيخ حسن از قريه حور نيشابور و عالم به علوم فقه چهار مذهب و آگاه از                «  .رفت به شمار مي  
آراء و اختلافات فقهي مذاهب و تابع اهل صلاح و تقوي و طالب راه نجات و مريـد و معتقـد                     

ارادت وي به شيخ خليفـه و ورودش بـه          . »3 حق و دوستدار ائمه و علماي دين بوده است         اهل
محمد بيگ جاني قربـاني بـر او نوشـت داعيـه داري             . سياست موجب اعتراضات زيادي گرديد    

و اين صورت از او بـه       « .گناهان خواهد شد   سبب افتادن خلايق در فتنه و ريخته شدن خون بي         
قصد من جلوگيري از فتنـه و خـون         «: شيخ در پاسخ او نوشت    . »4ايدنم غايت غريب و بعيد مي    

هاي ديگر اين بود كه  فرق اين طريقت با طريقت  . »5ريزي و برقراري صلح ميان مسلمانان است      
لذا آنها را متهم به خروج از دين، فتنه انگيزي،          «. دوستدار ائمه دين و داراي مذهب تشيع بودند       

قلمـداد  . »6ل علم، و منكر قوانين شريعت و تارك آداب شـريعت          اختلاف اندازي، دشمني با اه    
شيخ رفته رفته چنان شهرت و محبوبيـت        . طوري كه به وي اجازه سفر حج داده نشد        ه  كردند ب 

. يافت پيروان و مريدانش او را از زندان آزاد كردند و او را بـه رهبـري دينـي خـود برگزيدنـد                      
هـاي همـسايه يعنـي آل     يزي سبب واكـنش دولـت  محبوبيت و موفقيت آنها در عرصه ظلم ست       «

ها، طغاتيموريان و آل مظفر گرديد و شديدترين مواضع عليه او گرفته شـد،               يكرت، جاني قربان  
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علما و فقهاي نظاميه هرات طي فتوائي دفع شـيخ را واجـب و مـردم را بـه مقابلـه بـا نهـضت               
 ـ      در رويارويي   ) هـ743(در سال   «شيخ  .»1سربداران فرا خواندند   ه سربداران با آل كـرت درزاوه ب

پس از آن ابهت و اتحاد سـربداران در هـم شكـست و              . »2صورت مرموز و نامعلومي كشته شد     
سربداران به عنوان شاخه نظامي از شيخيه فاصله گرفتند اما مشايخ شيخيه نفوذ زيادي داشـتند،                

شـيخيه  . پس از شيخ حسن جوري شيخيه توسط سوغندي و سيد قوام مرعـشي تـداوم يافـت                
توان حاصـل    اين طريقت را مي   . رود هاي مشهور و موثر قرن هشتم به شمار مي         يكي از طريقت  

ر عرصـه   پيوند و نزديكي تصوف به تشيع دانست كه بنوبه خود منشأ آثار و تحولات زيـادي د                
  .اجتماعي و سياسي گرديد

عاع تـأثير قيـام     كه سربداران در داخل دچار اختلاف و انحطاط شده بودند امـا ش ـ             در حالي 
سربداران از خراسان گذشته و به اطراف رسيده و الگوي برخي از مردم در مناطق مختلف قرار                 

قيـام  : نويسد كاظم روحاني مي   گرفت يعني نوعي به مردم جسارت و شهامت بخشيده بود سيد          
 و  اش در سراسر خراسان و ايران پيچيده و تأثير خـود را گذاشـت بـه ولايـات                  سربداران آوازه 

 ، سه مـورد از آنهـا يعنـي سـربداران سـمرقند             به مردمان جسارت و گستاخي بخشيد به اجمال      
  . پردازيم  مي، مرعشيان،پهلوان اسد كرمان، سيد قوام مرعشي

  سربداران سمرقند
هاي حكومت تيمور پا نگرفته بود بلكه در حال شـكل گيـري بـود                در ماوراءالنهر هنوز پايه   

حـسين و تيمـور فـرار را بـر قـرار             دمان سمرقند را كردند كه اميـر      مال مر  مغولان قصد جان و   
زاده بخـارا در مقابـل    ترجيح دادند، اما ارباب علم و فضل در سمرقند بـه رهبـري بنـام مولانـا             

و مردم نيز با او در مقابل سـتمكاران بـه قيـام برخاسـتند و حركـت از                    افراشت بيگانگان قد بر  
اي مردم در مقابل كفـر مقاومـت كنيـد، روا نباشـد             : فتار كه با اين گ   .اجتماع مسجد آغاز گشت   

مردم چنان ايمان   . كافران بر مسلمانان مسلط باشند جهاد مانند نماز و روزه بر شما واجب است             
خدا نيز ياريشان نمود و قصه آنـان        . به خرج دادند با چوب و چماق و سنگ به دفاع برخاستند           

. ت كرده و فرار نمودند و گرفتار وبا و طاعون شدند          داستان محافل و مجالس شد مغولان وحش      
حسين و تيمور نيز ترسيدند و بر آنها حيله زده آنها را مجازات كردند ابتـدا تبريـك گفتـه                     امير
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اما مولانا زاده رهبر مقاومت سمرقند با شفاعت تيمور آزاد شد           . سپس تخريب و تعذيب كردند    
   »7771 تا بهار سال 766از پائيز  .ده بودزا سمرقند بمدت شش ماه در اختيار مولانا

  پهلوان اسد كرماني
هاي سياسي و اجتماعي نبـود، بلكـه درگيـري           قلمرو آل مظفر خالي از اغتشاشات و بحران       

كمتـرين شـك و ترديـد و         ها باعـث شـده بـود       جوانمردي ميان پدر و پسر و ميان برادران و نا        
  .كرد بدگماني در قتل افراد كفايت مي

ن اسد انسان خداپرست و زاهد و نيكو سيرت و والي كرمان بود اما مادر شـاه ملكـه                   پهلوا«
شـد او از رفتـار اسـد         و حاكم مافوق محـسوب مـي      » 2مخدوم شاه در هر كاري دخالت داشت      

عنوان هـوادارن   ه  ناراضي بود مراسم كشتي گيري اختلاف آن دو را بر ملا كرد و مردم كرمان ب               
پهلـوان از خواجـه علـي مؤيـد حـاكم سـربداران            . »3و ملكه فرار نمود   آن دو به جان هم افتاده       

استمداد كرد خواجه صد سوار به كمك او فرستاد؛ احمد مظفري با شاه شجاع مظفـري دربـاره                 
كرمان اختلاف داشتند قيام پهلوان با توطئه شاه شـجاع و پهلـوان عليـشاه و خيانـت طبيـب و                     

  .»4همسر اسد شكست خورد
ا كشته سر او را به يزد فرسـتاده پهلـوان كمـانكش سـر او را گرفتـه و دفـن                      آنان پهلوان ر  «
جلاد مثل قصاب گوشت او را مثل گاو و گوسفند پاره پاره كـرده مـردم كرمـان آن را                    « .»5كرد
  .»6خريدند مي

  :مرعشيان 
سيد قوام الدين از فرزندان سيد علي مرعشي از نوادگـان امـام چهـارم و از سـادات آمـل                     «
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او در مدارس مازندران و مشهد تحصيلات خـود را در كـسب علـوم دينـي و فقـه پـي                      . »1بود
گرفت و وي زماني كه در مشهد خراسان بود با بزرگاني چون شيخ حسن جوري و بابـا هـلال               
از مريدان شيخ خليفه بويژه با مريد شيخ حسن سيد عزالـدين سـوغندي آشـنا و هـم صـحبت               

در سـفر اوليـه     «: نويسد انقلابي آنها قرار گرفت مرعشي مي     و تحت تأثير افكار عرفاني و       . »2شد
 شيخي و مريدي در آن ديار شهرت تمام داشت و زمـام اختيـار آن ولايـت در اكثـر                     ،سيد قوام 

سوغندي پس از شيخ حسن مقتداي درويشان طريقت جوديه و مـراد            «. امور بدست شيوخ بود   
ها به روي همه باز بود و مـسافران          ر خانقاه د«و بقول ابن بطوطه در اين دوران        . »3سيد قوام بود  
 مريـد  740سيد قـوام در سـال     . »4عنوان مهمان خانه  ه  توانستند در آن منزل كنند ب      و سياحان مي  

سوغندي افكار و تعاليم شيخ حسن را وارد مازندران كرد چـون سـربداران و مرعـشيان خانـه                   
سيد قوام پـس از مـدتي كـه در          «. نديكي بود كه بعدها جمعي از سربداران مريد سيد قوام شد          

سيد » 5خراسان به سير و سلوك اشتغال داشت، بعد از معاودت به مازندران بساط ارشاد گسترد              
هـ 7 60كيا افراسياب يكي از ملوك مازندران در سال         «به تدريج پيرواني فراهم آورد تا آنجا كه         

.  مريـدان سـيد در آمـد       براي همرنگ شدن با مردم و حفظ قدرت و موقعيت خويش به سـلك             
دولتـشاه  . »6دليل محبوبيت و نفـوذ سـيد قـوام مريـد او گـشت             ه  افراسياب چلاولي ب   يعني كيا 

امير قوام الدين به رياضت مشغول شد و اهل ساري و مازندران مريـد او               : نويسد سمرقندي مي 
  .»7شدند و سلطنت آن ديار تا بدين روزي و در دست تصرف اولاد و اعقاب اوست

يم سيد قوام دنباله تعاليم شيخ حسن، شيخ خليفه و سـوغندي خراسـان بـود، خليفـه از            تعال
سـيد دو ويژگـي عمـده       . مازندران به خراسان آمد، و سيد قوام از خراسان به مازندران برگشت           

سياسـت و  (سـيد معتقـد بـود ملـك و ديـن      . يعني تشيع اثنا عشري و تصوف و فتوت داشـت  
  .يكي است) ديانت
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ت امر عقيده داشت، و آن را عملي و رعايـت كـرد امـا خـود در امـور حكـومتي        او به ولاي  
من به جز عزلت و گوشه كلبه فقر چيـزي ديگـر            «:مداخله نكرد به فرزندان سپرد با اين توصيه         

را تا مادام كه بر طريق تشيع سلوك كنيد و اوقات صـلوات و              ) فرزندان(كنم و شما     اختيار نمي 
آورم و استعانت و توفيق از حضرت خداوند متعال          ه دعاي خير ياد مي     را رعايت نماييد ب    ةصلو

 ترويج دين حنيف و شرع شريف بر هر چيز مقـدم بايـد داشـت و در قلـع و        . نمايد مسألت مي 
قمع متمردان حكمران دين و مخالفان راه يقين در هر صورت و در حد امكان سعي بايد نمـود                   

از «ولي . »1اند شعار و دثار خود بايد ساخت از اصول دينو امر به معروف و نهي از منكر را كه   
كيا « .»2مذهب تشيع ذكري به ميان آورده است       ترس علماي سني مذهب سيد قوام به ندرت از        

الدوله حسن فتوي گرفت و براي سركوب سـيد          افراسياب چلاولي از سيد براي قتل ملك فخر       
ونـديان و    ات ملـوك طبرسـتان بـا      يكـي از طبق ـ   . »3قوام از علماي سني مذهب كمـك گرفـت        

از مشهورترين امراي اين طبقه و آخـرين پادشـاهان ايـن            ) ه ـ750-734ص  .( فخرالدين حسن 
سيد حيدر آملي عارف و صوفي معروف شـاگر         . »4سلسله شوهر خواهر افراسياب چلاولي بود     

 خـود را    مدتي وزير او بود كيا افراسياب شوهر خواهر        المحققين حلي فرزند علامه حلي،     فخر
سيد قوام در   . »5ونديان امراي چلاولي سر كار آمدند      به قتل رساند و با انقراض با      ) ملك حسن (

 از چنان نفوذ برخوردار شد كه افراسياب براي دوام حكومـت بـه او تقـرب جـست                   751سال  
اين تظاهر و فريب دوام نياورد و سـيد         . حتي كلاه درويشان بر سر نهاد و لباس فقر بر تن نمود           

   .ندقوام را بر خلاف طريق ارادت به جرم عصيان و طغيان زنداني و مردم وي را آزاد نمود
افراسياب او را به سوي خود فرا خواند سيد اجابت نكرد بار ديگر اقـدام بـه دسـتگيري او                    
كرد اما در آمل در جنگ ميان هواداران سيد و لشكريان افراسياب كيا افراسياب به قتل رسـيد و              

و بدين وسيله دولت مرعـشيان شـكل گرفـت و           .»6 فرزندان افراسياب نيز كشته شدند     سه تن از  
اي جـز    ها در مازندران حكومت كردند و تيمور براي پيروزي خود چـاره            سلسله مرعشيان سال  
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در ايـن   . شـتافت  ها مـي   رفت به ديدار آن    توسل به مشايخ تصوف و عرفان نداشت و هر جا مي          
آنها اولاً از سادات بوده و سادات از احترام زيادي برخـوردار  : تندميان مرعشيان چند مزيت داش    

ثانياً از تصوف و عرفان عنصر برجسته فرهنگ ديني آن روزگـار برخـوردار و از اربـاب                  . بودند
از شيعيان مازندران بودند كه در ميان مـردم مازنـدران            ثالثاً. شدند تصوف و عرفان محسوب مي    
  :و از مزاياي ديگر آنها. دعلويان جايگاه برتري داشتن

ادغام سه جريان به يكديگر يعني تشيع، تصوف و فتوت يعني روح ايمان و عرفان                تلفيق و 
و نبودن .اعتقاد به اين كه ملك و دين توأم است يعني با هم بودن سياست و ديانت   و .و غيرت 

زديكي جغرافيايي   سياسي و ن   ـو پيوند عقيدتي و اجتماعي      .قدرت مركزي و آشفتگي آن دوران       
مرعـشي در   .باشـند  مرعشيان به عنوان يك طريقـت داراي سلـسله مـي       . با سربداران بوده است   

سيد قوام الـدين مرعـشي مريـد سـيد          « :تاريخ طبرستان سلسله مريد قوام را چنين آورده است        
عزالدين سوغندي مريد شيخ حسن جوري مريد شيخ خليفه مريد شـيخ بالوزاهـد مريـد شـيخ                  

مريـد شـيخ تـاج الـدين علـي مريـد شـيخ               دين محمد مجـرد مريـد شـيخ فـضل االله          شمس ال 
الدين كاني مريد شيخ ثاني مريد شمس الدين محمد صديق مريد شيخ عيسي كامل مريد                شمس

يزيـد   شيخ محمد عباد مريد شيخ آدم قدسي مريد ملك غفور شيخ جمال الدين مريد شـيخ بـا                 
  . »1)ع(بسطامي مريد امام صادق 

عزالدين سوغندي در خراسان مشهد زاويه مريد داشته است و سيد قوام با آنكه عالم و سيد 
 .و فقيه بود مريد سوغندي بوده، و تحت تأثير شديد افكار شيخ حسن جوري قرار گرفته است                

هاي اسكندر شيخي و ساير مخالفان و اهل تـسنن ادامـة              با ورود تيمور و گزارش     783در سال   
شد زيرا اسكندر تيمور را عليه آنها شورانيد و خـود را مظلـوم وانمـود                كار بر مرعشيان سخت     

كرد و درصدد  انتقام كشي از سادات به سبب قتل پدر و برادران توسط تيمور بـر آمـد تيمـور                      
دست مخالفان ندهد و آنها تـسليم شـوند و آنهـا نيـز از     ه تلاش كرد با اعزام سيد بركت بهانه ب    

ه گرفتند و حضور پسر سيد كمال يعني غياث الـدين كفايـت نكـرد    ترس در قلعه ماهانه سر پنا  
تيمور انتظار تسليم و انقياد داشت و حضور شخص سيد كمال را انتظار داشت چون، در سـال                  

  .تيمور نيز آنها را در ملك خود ابقا نمود. 2حضور رسيده بودنده رضي ب  سيد كمال و سيد786

                                                 
 .337 ، ص،همان -1

 .438 ص ،3 ج ، تاريخ حبيب السير-2



 229/  هاي تأثيرگذار خراسان در عصر تيموريان طريقت

ي د گزارش كردند كه وي عقايد انحراف ـ      ي و ب  يبدگواما روحانيون مخالف سعايت، و از او        «
و بدعت آميز خارج از جماعت دارد، و اسكندر شيخي دست بردار نبود و بر قصاص و انتقـام                   

دانستند كه توان مقابله ندارند و توضـيحات مرعـشيان كـافي و              و مرعشيان مي   ورزيد اصرار مي 
عشيان در قلعه ماهانه سر در نزديكي آمـل         لذا مر . »1وافي نشد و تيمور و چلاويان را قانع نكرد        

 روز روز هـشتم     12سنگر گرفتند، اما با وساطت و اعـزام غيـاث الـدين روز دوشـنبه پـس از                   
سادات مرعشي به سوء مذهب متهم شدند اما تيمور احترام آنها رعايـت             .»2ذيحجه تسليم شدند  

  .كرد
! كنيد و اعتقاد داريد بـد اسـت ؟         يگويند آنچه شما م    اينها مي «: تيمور با اشاره به علما گفت     

قاعـده گويـد علمـا چـرا بـه           هر كه نامشروع گويد و كند و فرمايد بـي         ) سيد كمال (سيد گفت   
الـه الا االله را بـه امـر شـما ريختـه              رساند هر لحظه خون چنـدين گوينـده لا         حضرت شما نمي  

.  آنهـا را بيـرون ببرنـد       برند تيمور خوشش نيامـد دسـتور داد        گردانند و اموال را به تاراج مي       مي
تيمور دستور داد سادات را جدا كرده بقيه را بكشند در اين جريان يك هزار نفر كـشته شـده و          

سـادات را بـه سـاري بعـد بـه           . »3سادات اسير شدند و اموال و خزاين چندين ساله غارت شد          
النهر  اوراءسيد رضي و سيد نصير و سيد ظهير در م         «. خوارزم و تركستان مهاجرت و تبعيد كرد      

كرد آمل به فوت  هـ 806وفات يافتند آمل به اسكندر شيخي داده شد اما وقتي اسكندر در سال          
سادات مرعشي در زمان شاهرخ به مازندران برگشته و     . »4سيد علي پسر سيد كمال تعلق گرفت      

  .» 5مجدداً شروع به فعاليت كردند
 ـ        اللهحروفيان پس از قتل فضل ا      دنبـال متحـد    ه   استرآبادي دست از فعاليت نكشيدند بلكـه ب

قوي سياسي بودند تا بتواننـد داد و انتقـام خـود را از تيموريـان بگيرنـد، لـذا يكـي از جهـت                         
هاي حروفيان در مسائل سياسي به كساني بود كه مخالف و ضد تيموريان باشند، مثـل آل      گيري
 پناه و يوسـف صـاحب حـسن و جمـال تعبيـر              يوسف به شاه دين     از قرا  ؛يوسف ير و قرا  جلا
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  . »1شود مي
ها توانستند در تاريخ سر و صدايي ايجاد كـرده و باعـث              و آنها با نفوذ در تشكيلات دولت      

 هــ  830(عنوان نمونه در جريان احمدلر از پيروان حروفيـه در سـال          ه  ترس و وحشت شدند ب    
طه افراد زيادي دستگير و تعدادي نيـز        در زمان شاهرخ كه دست به ترور او زدند و در اين راب            )

  .كشته شدند
در جريان ترور شاهرخ افراد زيادي چون سيد قاسم انوار، مير مخدوم، صائين الدين تركه،               «

معروف بغدادي تبعيد و تعذيب شدند و تعدادي نيز مثل خود احمدلر خواجه عضدالدين دختر              
  . »2 هرات سوزانده شدنداالله فرزند فضل در بازار  و امير نوراللهزاده فضل ا

بـويژه بعـد از كـشته شـدن ميرانـشاه      «و ديگر نفوذ حروفيه در دسـتگاه قراقويونلوهـا بـود            
يوسف حتي در زمـان جهانـشاه نيـز تحركـاتي داشـتند بـه دليـل اتحـاد             دست قرا ه  ب) هـ810(

 را جهانشاه با تيموريان از او ناراضي بودند، حتي جهانشاه مجبـور شـد دسـتور قتـل حروفيـان          
بدهد چون به فتواي علما دفع اين طبقه واجب بود و اگر پادشاه در ايـن امـر اهمـال و امهـال                       

  . »3 هـ بوده است845اين اتفاق مربوط به سال  ورزيد دفع او نيز بايد كرد و مي

  :نوربخشيه
حلـي و مريـد    بن فهد شاگرد احمد ) هـ869( پيروان سيد محمد نوربخش قايني خراساني     «

او نيـز   )  هـ ـ 782( وي نيز شاگرد و داماد سيد علـي همـداني         )  ه ـ826( ق ختلاني خواجه اسح 
است وي به همراه    )  ه ـ736( مريد و شاگرد شيخ مزدقاني او هم مريد شيخ علاءالدوله سمناني          

 در زمـان    826نام اسحق ختلانـي در قيـامي نـاموفق در سـال             ه  شيخ همداني سمناني كبروي ب    
در . »4 ختلان ماوراءالنهر شركت و گرفتار و تنبيه و تبعيـد شـدند         شاهرخ تيمور عليه شاهرخ در    

 هـ شاهرخ در هرات در ميان مردم از او تعهد گرفت از ادعاهاي خود كه قائل به مهدويت                   840
بود دست برداشته، و دستار سياه خود را كنـار بگـذارد تنهـا بـه تـدريس علـوم                    ) يا نيابت او  ( 

اي از شـاهرخ     ل گرفتار همـين قـضيه بـود حتـي در نامـه             سا 20مدت  ه  رسمي كفايت كند او ب    
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خود توبه و حق او را به رسميت بشناسد؛ او خـود را حجـت خـدا و مظهـر                     خواهد از كار   مي
  .»1دانست  نبوت ولايت، و اطاعت خود را بر سلاطين واجب مي

 و ديگر . »2بخشيه سياهپوشي است بر خلاف حروفيان كه سفيدپوش بودند         از مميزات نور  «
به نهضتي صـوفيانه مثـل سـربداران و    «بخشيه از چارچوب يك طريقت فراتر رفته و     اينكه نور 

نقطويه و صفويه و مشعشعيه تبديل شد حتي در كردستان اقدام به ضـرب               مرعشيان و حروفيه،  
بخش بوده است كه خود را مظهر نبوت و          سوم ادعاي سيد محمد نور    « .»3نام او كردند  ه  سكه ب 

داند و طرفـداران او وي را امـام و خليفـه همـة               ت خود را بر سلاطين واجب مي      اطاع امامت و 
طوري كـه هـر كـس امـام زمـانش را            ه  خواند ب  او خود را امام اولياء مي     . اند مسلمانان لقب داده  

بخشيه توسط پسرش سيد قاسم فيض بخش        طريقت نور . نشناسد به مرگ جاهليت مرده است     
تواند به جهاد  سيد محمد مدعي بود، كه مي. يافته و به اوج رسيد   و در زمان حسين بايقرا تداوم       

باشد مردم را فرا بخوانـد او پـس از مـرگش بيـشتر از                مي) ع(اصغر كه از وظايف امام معصوم       
 هــ و    1019محمد لاهيجاني شارح گلشن راز و قاضي نوراالله شوشتري          . حياتش اهميت يافت  

  . »4اند بخشيه بوده ن طريقت نورهـ از پيروا1031الدين عاملي  شيخ بهاء

  حروفيه 
پدرش محمد قاضي القضات .  هـ متولد شد 740آباد در سال     شيخ فضل االله نعيمي در استر     «

آبـاد تحـت سـلطه       استرآباد بود، فضل تا شانزده سالگي در زادگاهش زيست، در آن زمان استر            
 آن مركـز يـيلاق و قـشلاق         طغاتيمورخان و سبزوار در دست سربداران بود استرآباد و اطـراف          

  . »5طغاتيمور بوده است
آبـادي   فضل را استر   . در دست امير ولي يكي از اميران طغا تيمور بود          757استرآباد در سال    

آبـاد   توانـد صـحيح باشـد زيـرا اسـتر          و هر سه انتساب هم مي     « .اند و تبريزي و مشهدي نوشته    
نوي او و تبريز محـل اقامـت وي بـوده           زادگاه او مشهد همسايه و محل رفت و آمد و خانه مع           
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است، در دوران و محيطي رشد يافت كه عصر آشفتگي سياسي، اجتمـاعي، جنـگ و درگيـري                  
كه او  حكام محلي، ناامني، قتل، غارت، شهرت سربداران و حرمت شيعيان بوده است، در حالي           

در زماني   .و بود گيري ا  نوجوان و داراي شوريدگي فكري و روحي و دوران تأثيرپذيري و الگو           
در دوراني كه تـصوف     . نام ظهور منجي و مهدويت در جامعه به شدت شايع بود          ه  كه تفكري ب  

و تشيع نسبت به همديگر نزديك و نوعي آميختگـي داشـتند او از بـاطني گـري اسـماعيليان و          
او بـا سـربداران و      .»1فلسفه اخوان الصفا و نظريه ولايت ابن عربـي آگـاه و متـأثر بـوده اسـت                 

) طاقيه كلاه درويشان بـود    (مرعشيان خانه يكي بود و با سربداران الفتي داشته و طاقيه دوز بود              
  . و سربداران نيز طاقيه بر سر بودند

و . »2او با ديدن حضرت امام رضا، و امام مهدي و حضرت مسيح و حواريـون در خـواب                 «
  :شنيدن بيتي از مولانا

  
 از مرگ چه انديشي چـون جـان بقـا داري     

  
 در گور كجا كنجي چـون نـور خـدا داري            

  
تمـامي اسـباب و امـوال و        « :گويـد  طوري كه مـي   ه  در زندگي و تفكر او تحول ايجاد شد ب        

او . »3املاك را در نظر من وزني و قدري نماند به حيثيتي كه بود و نبود آن پيش من يكسان شد    
  :گويد نيز روش طريقت را برگزيده است مي

  
ــو در را   ــود كـ ــن بـ ــد مـ ــنمرشـ  ه ديـ

  
 عــــارف حــــق عــــالم علــــم يقــــين   

  
ــسن     ــيخ ح ــي ش ــرد معن ــالم م ــب ع  قط

  
 4ســــيرت آيــــين او شــــد پيــــر مــــن  

  
او نيز با توجه به نيتي كه داشت يا با تبعيت از بزرگان تصوف و عرفـان دسـت بـه سـير و                        

شهرهايي چون اصفهان، بادكوبه، بروجـرد، خـوارزم، تبريـز، دامغـان            «سفر و سياحت زده و به       
. »5كنـد  مـي  كند و مريداني براي خـود دسـت و پـا            هزار جريب مازندران سفر مي     جزيره بصره 

شود در اصفهان شـهرتي در تاويـل و    بويژه در خوارزم اصفهان و تبريز براي او پيرواني پيدا مي  
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 .بـرد  رساند، و مثل مشايخ مدتي در غار به رسم انزوا و چله به سـر مـي                 هم مي ه  تعبير خواب ب  
 و احوال روزگارش خود را به نوعي صاحب رسالت در قبال جامعه آشـفته               با توجه به اوضاع   «

داند، او هم مثل شيخ خليفه و شيخ حـسن گرفتـار             و نجات خلق خدا از دست ظلم و جور مي         
آنچه بر آنها بعيـد و غريـب بـود او نيـز مرتكـب گـشته مـستحق قتـل و                       شود؛ حديث دنيا مي  
اي را بـه عنـوان خليفـه تعيـين و بـه اطـراف                 عده لذا«او نيت بزرگي داشت     . »1مجازات گرديد 

بـراي همـين علمـاي گـيلان و سـمرقند           . »2فرستاده حتي تيمور را به روش خود دعوت نمـود         
و او دستگير و در شروان توسط ميرانشاه حـاكم آذربايجـان و             . خواستار اشد مجازات او شدند    

تـاريخ فـوت او بـه       . ه قتـل رسـيد     ب 796فرزند تيمور و به دستور تيمور با فتواي علما در سال            
  :روايت نسيمي

  
 چــون پنجــاه و شــش رســيدش ســال    

  
 گـــشت راهـــي بـــه ســـوي ملـــك ابـــد  

  
 در النجـــــــه زدســــت ساقـــــــي دور

  
ـــد    ــهادت سرمـــ ــام شـ ـــورد جـ  خــــ

  
 روز آدينـــــــه بــــــــــود ذيقعــــــده

  
ــصـــد      ــر هفت ـــزون ب ــش فـ ــود و ش  3ن

  
ميرانشاه پـسر سـيم اميـر تيمـور بـه حكـم              ) ه ـ796(  در روز پنجشنبه سال ششم ذيقعده     «

 را از شروان احضار كرده و به فتوي علماي عصر مقتولش ساخت، و به پاهاي                اللهپدرش فضل ا  
 در .»4او ريسمان بسته و در كوچه و بازار گردانيدند، و قبرش در الگاي النجق نخجـوان اسـت                 

اد جسد او را از قبر در آورده و آتش          دليل علاقه مردم به قبر فضل تيمور دستور د        ه  ب ) ه ـ804(
 ـاللهبه هر حال فضل ا    . »5زدند وجـود آورد كـه در جامعـه آن    ه  نهضتي را تحت عنوان حروفيه ب

هاي تأثير آن واكنش صاحبان قـدرت و اربـاب           روز در انديشه مردمان موثر افتاد، يكي از نشانه        
د، چون وي علاوه بـر افكـار        ديانت بوده است كه در برخورد با او شدت عمل به خرج داده ش             

تركـان، و خواسـتار عـدالت و آزادي          ,غريب و بعيد خواستار مبارزه با بيگانگـان چـون مغـول           
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آنها براي تقابل با تيموريان دست بـه اقـداماتي زدنـد امـا             .ها از قيد اشغالگران بوده است      انسان
اي از   ت حروفيه آميخته  نهض( رقيب و حريف آنها خيلي قوي بود نتوانستند كاري از پيش ببرند           
هـا و حفـظ كرامـات انـساني          تصوف و تشيع با تكيه بر عدالت و بيگانه ستيزي و رهايي انسان            

او تعاليم و اعتقادات روزگار خـود را اعـم از افكـار و آراء مـسيحيت، يهوديـت و اسـلام               . بود
او در  .ادوجود آورد و آئين نـويني پـي نه ـ  ه تلفيق جديدي ب  ) خصوصاً تشيع و تصوف اسلامي    

  :نويسد اش مي نامه
  

 من حسين وقت و نااهلان يزيد شـمر مـن         
  

 1روزگارم جمله عاشـورا و شـروان كـربلا          
  

باشـد كـه    اش حاكي از عقايد مخـالف او بـا اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي مـذهبي مـي           نامه
  . روزگارش با او سر ناسازگاري دارد

  مشعشعيان 
نـام سـيد    ه  ن در قرن نهم كه به رهبري فردي ب        هاي سياسي و اجتماعي ايرا     يكي از نهضت  «

دست صـفويان سـركوب شـدند، آنهـا         ه  كه ب  وجود آمد مشعشعيان بود،   ه  محمد فلاح صوفي ب   
آنها در عقايد خود غلو كردند و به انحـراف كـشيده            . »2مدعي برقراري برابري در جامعه بودند     

 ـ        شدند و او مدعي صوفي     ان، قراقويونلوهـا، ادعـاي     گري و مهدويت بود، اختلاف ميـان تيموري
ميرزا فرزند قرايوسف، اوضاع آشفته، بد و ناگوار مردم فرصتي بود براي قيام سـيد                تشيع اسپند 

اي  اي ده مـاده  مشعشعيان اعلاميـه . »3محمد، او براي رسيدن به قدرت مرتكب قتل و غارت شد      
ليم و اخـلاق اسـلامي،      تـوجهي بـه تعـا      عفتي، زنا، بـي    هاي ظاهري، بي   ناپاكي« :دادند كه در آن   

معاشرت با كفار، انكار نبوت، امامت، تعيين مجازات مرگ براي آنها ناشي            خيانت، راهزني، ربا،  
كه سيد محمد با شعارهاي متناسـب        عدالتي در جامعه بوده است؛     از انحطاط اخلاقي، وجود بي    

  . »4مردم را به دور خود جمع كرده بود
كه در زمـان خـود سـيد         د داشت يكي مولا علي بود،     سيد محمد فلاح جانشيناني براي خو     

                                                 
 .30ص ، ژه نامه گرگاني وا-1

 .414 ص ،2 ج ،لس المومنين مجا-2

 .17 ص ،تاريخ پانصد ساله خوزستان -3

 .68 ص ،مذهبي در تاريخ ايران ,هاي سياسي نهضت -4



 235/  هاي تأثيرگذار خراسان در عصر تيموريان طريقت

 861 دست مأموران تيرانداز پير بداغ فرزند جهانشاه تركمان درحال آب تني در سـال             ه  محمد ب 
) هـ870( سال است وي در) هـ905(ي كرد ديگري سيد محسن    هـ  كشته شد و او ادعاي خداي       

 جـادو  تي كه با عوام فريبي وحكوم  سال حكومت كرد،  41جانشين سيد محمد شد، و به مدت        
. او قـدرت يافـت     علـي فرزنـد    سـيد  محـسن،  سـيد  پس از  غارت بدست آمده بود    و كشتار و

شيخ خزعل  .دست صفويان برچيده شدند     ه   سال حكومت ب   70 پس از    914مشعشعيان در سال    
  . »1كه در زمان رضاخان سركوب شد آخرين آنها بود

  :ديهننقشب
كه خواجـه يوسـف     )  ه ـ791-717(الدين محمد نقشبندي     ءطريقتي منسوب به خواجه بها    

از بنيـان گـذاران آن بودنـد و         )  هــ    575(الخالق نجدواني    و خواجه عبد  ) 525-440(همداني  
)  ه ـ822(و خواجه محمد پارسا     )  ه ـ802(الدين عطارد    الدين چون علاء   توسط جانشينان بهاء  

) هـ896(و خواجه عبيداله احرار     )  ه ـ860(الدين كاشغري    و سعد )  ه ـ851(و يعقوب چرخي    
محل و منشاء شكل گيري و قـوت آن         . »2رواج و رونق گرفت   )  هـ   898(الرحمن جامي    و عبد 

ه بعـدها بـه تركـستان و هـرات و           ك ـ« يعني بخارا نخستين مركز نقشبنديان بود        ؛النهر در ماوراء 
فتنـد اكثـر پيـروان آن اهـل     خراسان راه يافته و هرات را مركز خود كرده به نقش اول دسـت يا     

, طيفوريـه , ايـن طريقـت چهـار عنـوان ديگـر يعنـي صـديقه             . »3حرفه و پيشه و زراعت بودند     
نقشبنديه طريقتي است خراساني و ايراني و مشايخ آن همه ايراني           . »4خواجگان و احراريه دارد   

  .»5برخوردار بودنداند و آنها حلقه اتصال ايران و توران و مشايخ آنها از محبوبيت زيادي  بوده

  :هاي طريقت نقشبنديه مختصات و ويژگي
پـسندند، يعنـي اعتـراض بـه         آنها اصرار بر شريعت دارند، و تصوف رايج خانقاهي را نمـي           

و به نـوعي    . شد ها رعايت نمي   روش خانقاهي معمول، عزلت، مراتب شيخي مثل ساير طريقت        
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اهل وجد، سماع نبودند، و نسبت به       يعني اهل خلوت، عزلت،     . شد شمرده مي » طريقت معتدل «
اعتـدال در سـلوك، سـادگي در معيـشت، ارتبـاط            . سنت و شريعت خيلي مقيد و پايبند بودنـد        

گسترده با مردم، نخبگان و ارباب قدرت داشتند، البتـه مـشايخ نقـشبنديه تـا خواجـه احـرار از           
  .مسائل سياسي دور بودند

اسـي و زيـارت قبـور اوليـاء خـدا از            داشتن نقـش مـصلحانه در منازعـات اجتمـاعي و سي           
قد بودند كه زيـارت قبـور اوليـاء متـوفي و برقـراري              تمشايخ نقشبنديه مع  . هاي آنها بود   ويژگي

  .ارتباط با نام و ياد آنها به منظور كسب افزايش توان معنوي و روحي مفيد است
 سفر در   ـ3 نظريه بر قدم     ـ2 هشدار دردم ـ  1«اساس عملكرد نقشبنديه بر هشت اصل يعني        

داشت و    يادداشت يا خود   ـ8 نگاهداشت   ـ7 بازگشت   ـ6 يادكرد   ـ5 خلوت در انجمن     ـ4 وطن
  . »1سه مقام لازم الرعايه مقام ملاحظه عددي، وقتي و دل بوده است

النهر خاستگاه آنها بود مورد حمايت تيمـور و تيموريـان قـرار گرفتنـد، اميـر                  چون مارواء «
الـدين محمـد نقـشبند حرمـت بـسيار قائـل بـود و                و خواجه بهـاء   تيمور براي امير سيد كلال      

نقشبند نيز نزد اخلاف او خيلي محترم بودند و حضور او كافي بود كه            . اللهفرزندش خواجه عبدا  
كـرد تـا    و شاهرخ دست خـود را ركـاب مـي       .»2منازعات خونين مدعيان را به صلح تبديل كند       

و . »رفـت  ب نـشيند و پيـاده در ركـاب او مـي           قشبنديه بر مرك ـ  ن ,خواجه حسن عطار از مشايخ    
  . 3ابوسعيد نيز نسبت به خواجه احرار چنين بود

. طور گسترده و صميمي با تيموريان همكـاري و تعامـل خـوبي داشـتند            ه  و نقشبنديان نيز ب   
جز اينكه تنها سلطان تيمـوري      « .چون نقشبنديان از ابتدا مورد توجه و حمايت تيموريان بودند         

بنديه را رعايت نكرد و آنها را تخفيف نمود، و خواجه محمد پارسا را آزمـايش                كه حرمت نقش  
و اربـاب   . »4صورت سر برهنه حضور خود آورد الغ بيگ بـود         ه  كرد و نظام الدين خاموش را ب      

حتي . اللطيف حمايت كردند   معنويت و تصوف در مقابل رفتارهاي اهانت آميز الغ بيك از عبد           
  .5 فتوا دادندعلما نيز به قتل الغ بيگ
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الدين توسط خلفاي او از جمله خواجه محمد پارسا با تعـاليم             نقشبنديه بعد از خواجه بهاء    
دانـد وي را     هر كه فصوص را نيك مـي      «: گويد خواجه محمد پارسا مي   . ابن عربي همراه شدند   

الـدين عطـار مـورد احتـرام سـيد       خواجـه عـلاء  » گردد داعيه متابعت حضرت رسالت قوي مي  
هاي تحول در    اصرار و پاي بندي به ظاهر سنت در قرن نهم يكي از نشانه            . جوجاني بود شريف  

مولـف كتـاب صـوفيان و كميـسرها از نفـوذ گـسترش زيـاد                . »1رود نظام تصوف به شمار مـي     
  .دهد نقشبنديان در تمام مناطق مسلمان نشين اتحاد شوروي خبر مي

انـد، و    ، و از علما عليه آنها فتوي گرفتـه        و براي جلوگيري از نفوذ آنها به علما متوسل شده         
هـاي اصـلي اشـغال       و نقـشبنديان را يكـي از مزاحمـت        . انـد  بدين وسيله آنها را سركوب كرده     

  :شمارند اند و دليل تفوق نقشبنديه را به پنج چيز مي ها نوشته تركستان توسط روس
 زبان شان بـراي     ـ3ي   توانايي سازش و تطبيق با شرايط سياسي و اجتماع         ـ2 نخبه گرايي    ـ1

 عهـده دار    12ـ ـ11ها را در قـرن       مسلمان  رهبري جهاد عليه غير    ـ4. عموم قابل فهم بوده است    
  .هاي ديگر زدايي و عدم وابستگي به شيوه شيخي معمول در طريقت  تمركزـ5 .بودند

 ـجو بـا   :نويـسد   در مقاله خود تحت عنوان سطوت و كرامت مـي JO-Ann Gross انگراس 
توانستند ضمن هواداري و پايبندي به شريعت در مسائل سياسـي و             اينكه نقشبنديه مي  توجه به   

داننـد لـذا     اجتماعي احساس مسئوليت داشته باشند، چون سلطنت را قريب به مرتبه نبوت مـي             
دانند تا ظلـم     نزديكي به سلطنت را براي تقويت دين و كمك به مسلمان مجاز و گاهي لازم مي               

خواجـه احـرار انـدرز      . مانان دفع كرده و امراي خلاف شرع واقـع نـشود          مشروعي از مسل   و نا 
  . »2داند شاهان و جلوگيري آنها از ظلم را وظيفه صوفي مي

 در مقالـه خـود تحـت عنـوان اهميـت مرشـد در       Johan –G-Jter Haar جيوهان گ ترهار
طاعت از   چون ا  .هاي خاص خود را دارد     طريقت نقشبندي ويژگي   :نويسد طريقت نقشبندي مي  

توانند طريقت و راهنمايي خود را از شـيخ          احكام اسلامي از اهميت زيادي برخوردار است؛ مي       
 يعني استفاده از روحانيت؛ مشايخ بدون مشاهده؛ مكمـل هـم بـودن شـيخ         ،مرده و زنده بگيرند   

ارتباط صـميمي ميـان مريـد و        .  از مرده يا زنده    ـѧ راحل وحي مهم يافتن راهنمايي كارآمد است        
رشد و وظيفه دانستن تربيت شاگردان توسط شيخ؛ نصب العين قرار دادن تعاليم شـيخ توسـط              م
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  .شود در آخر به چند تن از مشايخ نقشبنديه اشاره مي. »1مريد
بن محمد بخاري آداب طريقت را از امير سيد كلال گرفـت او              الدين محمد   خواجه بهاء  ـ1

مولـد و مـدفن وي      . »2انـد  واني تربيت يافتـه   الخالق غجد  در حقيقت اويسي و از روحانيت عبد      
  .»3 وي سر سلسله نقشبنديه است.قصر عارفان يكي از روستاهاي بخاراست

سماسي، و وي خليفه حضرت عزيزان لقـب خواجـه علـي              امير سيد كلال خليفه محمد     ـ2
  .رامتيني داراي مقامات عالي و شغلش بافندگي بوده است

بن بخاري از اصحاب بزرگ خواجه بهـاء كـه در حـال              الدين عطار محمد    خواجه علاء  ـ3
شد و سيد شريف جرجاني بـه او ارادت داشـته            حيات خواجه تربيت مريدان به عطار احاله مي       

 هـ مدفون 802 رجب 20 متوفي .خواجه عطار بر زيارت قبور صالحان خيلي تاكيد دارند       .است
  . در چغانيان است

 از خلفاي خواجه بهاء وي نـزد        ،شهور به پارسا  بن محمد حافظ بخاري م      خواجه محمد  ـ4
 هـ در تشرف به حـج در مدينـه فـوت            822خواجه بهاء منزلت بزرگي داشته است، و در سال          

خاص قرار گرفت، و او در سر راه          او در سفر حج در تمام مسير خود مورد استقبال عام و            .كرد
ه نبات كرماني به جامي داده كـه  او همان كسي است كه يك حب. كرد تمام مزارات را زيارت مي  

جامي گرايش به عرفان خود را مـديون او         . تا آخر عمر طعم آن در مزاج جامي باقي بوده است          
  . »4كنار عباس عموي پيامبر دفن شد  هـ رحلت در822 ذيحجه 23او در . داند مي
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